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عزمــی برای »تحــول در امور فرهنگــی« در جامعه به‌وجــود آمده اســت و دولتمردان 
و حاکمــان در جهــت حکمرانی مطلوب ایــن سیاســت را در پی گرفته‌اند که در مســیر 
تحول فرهنگی مطلوب گام بردارند. علاوه بر این، از طرف مقام معظم رهبری، دســتور 
تحول برای شــورای عالی انقــاب فرهنگی، مأموریت و هدف این شــورا قرار گرفت که 
می‌تواند این رویکرد را شــتاب بیشــتری بخشــد. در این حوزه، مفاهیمــی چون »تحول 
فرهنگی«، »انقلاب فرهنگی«، »مهندســی فرهنگــی« و »مدیریت فرهنگی« واژگان و 
عبارات پرکاربردی اســت کــه در محافل مختلف و بخصــوص در عرصه‌های فرهنگی و 
نهادهــای مربوط به فرهنگ و علم و دانش بســیار طرح و بحث می‌شــود. در این مقاله 
ســعی می‌کنیم هر یــک از این مفاهیم را تبیین  و مشــخص کنیم که در شــرایط امروز ما 
کدام مفهوم به کارمان می‌آید و پیش‌شــرط‌های لازم برای تحول فرهنگی و رســیدن به 

تمدن نوین اسلامی کدام است.

گام‌هایی برای بازسازی انقلابی و عقلانی ساختار فرهنگی کشور

راه رسیدن به فرهنگ فاخر

ëëتحول فرهنگی
منظــور از »تحــول فرهنگــی« دگرگونــی 
فرهنگــی بــه ســمت مطلوب اســت، یعنی 
از وضعیــت موجــود بــه ســمت وضعیــت 
مطلــوب حرکــت کنیم که البتــه معیارهای 
اســاس  بــر  بایــد  را  مطلــوب  وضعیــت 
»فرهنگ دینی« و »فرهنگ ایرانی« تعیین 
کنیم؛ یعنی ما یکسری اهداف و آرمان‌های 
مقــدس و ارزشــمند در چهارچوب فرهنگ 
اســامی و فرهنــگ ایرانــی داریــم کــه هــر 
کــدام حــاوی ارزش‌هــای بســیار درخشــان 
و برجســته‌ای هســتند کــه با فطــرت آدمی 
ســازگار اســت و جامعه مــا آنهــا را در طول 
قرن‌هــا پذیرفتــه و در وجــود خــود نهادینه 
کرده است. حال بحث این است که چگونه 

می‌توان این »تحول فرهنگی« را رقم زد؟

ëëانقلاب فرهنگی
مفهــوم دوم، انقــاب فرهنگــی اســت. 
انقــاب فرهنگــی همان‌طــور کــه از نامــش 
پیداســت دگرگونی کلی و همه‌جانبه اســت 
که به نظر می‌رســد اگــر جامعه از هر جهت 
و هیچگونــه  باشــد  دچــار فروپاشــی شــده 
تکیه‌ای بر مبانی صحیح و درســت نداشته 
باشــد نیازمنــد انقــاب اســت. بنابرایــن به 
نظر می‌رســد که در جامعه امــروز ما بحث 
از انقــاب فرهنگــی لزومی نــدارد. هر چند 
ممکــن اســت عــده‌ای بــه خاطــر اهمیــت 
تحولات فرهنگی و لزوم پرداختن همگانی 
بــه موضوع تحول فرهنگــی، آن را به‌عنوان 
یــک »انقلاب« قلمــداد کنند، امــا به لحاظ 
فنــی، لغوی و مفهومی به نظر می‌رســد که 
انقلاب در شــرایطی بــه وجــود می‌آید و در 
شرایطی لازم است که ما هیچ نقطه اتکای 
قابل اعتمادی نداشــته باشیم، هیچ ارزش 
مطلوبــی بــر جامعــه حاکــم نباشــد و همه 
ابعاد فرهنگ دچار فرسودگی و اضمحلال 
شــده باشــند و وقتــی جامعــه‌ای داریــم که 
پــر از ارزش‌هــای فرهنگــی مطلوب اســت، 
بــر اســاس  بخش‌هــای زیــادی از جامعــه 
فرهنــگ دینــی شــکل گرفتــه و بخش‌هایی 
از آن بــر اســاس فرهنــگ ایرانــی و تلفیــق 
ایــن دو فرهنــگ بخوبــی توانســته جایــگاه 
خــود را در زندگــی امروزی و ســبک زندگی 
فــردی و اجتماعــی نشــان دهــد، بنابرایــن 
مفهوم انقلاب فرهنگی در جامعه امروز ما 

کاربردی ندارد.

ëëمهندسی فرهنگی
هــم  فرهنگــی«  »مهندســی  مفهــوم 
اصطــاح پرکاربــرد دیگــری اســت. اگــر در 
نظر بگیریم که در مهندســی با یک سلسله 
عوامــل، اجزا و عناصری در ارتباط هســتیم 
کــه از خود اختیاری ندارنــد، یعنی در عالم 

اصطــاح  کــه  ســاز  و  ســاخت  و  صنعــت 
مهندســی بــه کار مــی‌رود و مهندســان بــا 
طــرح و نقشــه‌ای مشــخص مطالعه ‌شــده 
و  کــردن  تولیــد  پرداختــن،  ســاختن،  وارد 
صنعــت‌ورزی می‌شــوند، در آنجــا بــه نظر 
می‌رســد معمولًا عوامل و اجزایی که در آن 
مجموعه زیــر نظر یک مهنــدس حاذق به 
کار گرفتــه می‌شــوند، آنها از خــود اختیاری 
ندارنــد در حالــی‌ که در مباحــث فرهنگ با 
جامعــه‌ای مواجه هســتیم که همــه اجزای 
آن یعنــی همــه آحــاد جامعه و تشــکل‌ها، 
گروه‌ها، دســته‌ها، اقشــار و خانواده‌ها دارای 
اختیــار هســتند و همــه آزادنــد کــه کنش‌ها 
و واکنش‌هــای متعــدد و متفاوتــی داشــته 
باشــند. بنابرایــن مجموعــه عناصــر فهیم، 
فکــور، اراده‌منــد و دارای حــق انتخــاب در 
از همــه  همــه عرصه‌هــا داریــم و مهمتــر 
دارای شعور و عقل هستیم که بر اساس آن 
تصمیــم می‌گیریــم که مطلبــی را بپذیریم 
یا نــه، فرهنگــی را در خود نهادینــه کنیم یا 

نکنیم.
بنابرایــن در »تحــول فرهنگــی« کــه بــه 
دنبالــش هســتیم و باید باشــیم، بر اســاس 
اندیشــه‌های دینــی و تعالیم قرآنــی و اهل 
بیتــی)ع( همــواره بایــد در حــال کشــف و 
ایجــاد روزگاری بهتــر و شــرایطی نکوتر و در 
حــال اصــاح امــور خــود باشــیم. بنابراین 
جایــی  فرهنگــی«  »مهندســی  مفهــوم 
نــدارد، مگــر اینکــه مــا عنصــر انســانی را از 
مجموعــه خارج کنیم و عناصر ســازمانی و 
ساختارهای لازم برای ایجاد تحول فرهنگی 
را مستلزم مهندسی بدانیم، یعنی با توجه 
بــه روحیاتــی کــه در یــک هندســه و عالــم 
مهندســی وجود دارد با دقت در آمار اعداد 
و ارقام و شــکل ســاختارها و فرایندها، کاری 
کنیــم کــه ســاختارهای موجــود بتواننــد بــا 
استفاده از کمترین منابع، بودجه و امکانات 
به بهترین راندمان و اهداف نائل شــوند. از 
ایــن جهــت شــاید بتــوان بخشــی از مقولــه 
تحــول فرهنــگ را تابع مهندســی فرهنگی 
دانســت ولــی اگــر منظورمان این باشــد که 
افــکار عمومــی و نحــوه زندگانــی معنوی و 
مــادی مردم و آحاد جامعه را با مهندســی 
فرهنگی اداره کنیم اشــتباه اســت و با توجه 
بــه مفاهیمی که می‌شناســیم و بــا توجه به 
ارزش‌هــای دینــی کــه بشــدت بــر اختیــار و 
آزادی انسان تأکید می‌کنند جایی در تحول 
فرهنگی نخواهد داشــت؛ مگر به اســتثنای 
بخش ساختاری و مدیریتی کلان فرهنگی. 

ëëمدیریت فرهنگی
آخریــن مفهومــی کــه مطــرح می‌شــود 
»مدیریــت فرهنگــی« اســت. در مدیریت، 
دارای  کــه  دارد  وجــود  ســازمانی  و  نظــام 

اجزایــی اســت و ایــن اجــزا می‌خواهنــد در 
یک حرکت نظام‌مند و منســجم به اهداف 
»مدیــر«  و  کننــد  پیــدا  دســت  ســازمانی 
کســی اســت کــه اجــزای ســازمان را اعــم از 
نیــروی انســانی، امکانات، بودجــه، محیط 
تحقــق  کــه  می‌کنــد  اداره  نحــوی  بــه  و...  
اهــداف امکان‌پذیرتر باشــد. در واقع، مدیر 
اداره‌کننده اســت؛ یعنــی رفتارهــای اجزا را 
تنظیــم می‌‌کنــد و نقــش هر یــک از اجــزا را 
تعییــن می‌‌‌نمایــد. »انســان« به‌عنوان یکی 
از اجــزای مهــم در مدیریــت، نقــش جدی 
دارد و قطعــاً در این نقشــی کــه ایفا می‌‌کند 
اختیار، آزادی و انگیزه فردی نقشی اساسی 
بازی می‌کند، یعنی همان‌طور که سازمان و 
مجموعه تحت مدیریــت به‌دنبال اهدافی 
هســتند، فــرد هم برای رســیدن بــه اهداف 
خــود تــاش می‌‌کنــد و ایــن هم‌افزایی بین 
»افــراد« و »ســازمان« موجب ارتقا، رشــد و 
شــکوفایی و موفقیــت مجموعــه می‌شــود. 
پــس در ســایه مدیریت صحیــح؛ هم فرد و 

هم سازمان به موفقیت می‌رسد.
بــا توجه بــه اهدافــی کــه در عرصه‌های 
مدیریــت صنعتــی و مدیریــت اقتصــادی 
وجود دارد »مدیریت فرهنگی« هم در این 
چهارچــوب معنــا دارد و کاری کــه بایــد در 
جامعه انجام شــود و کاری که امروز بیشــتر 
می‌کنیــم  حــس  جامعــه  در  را  کمبــودش 
»مدیریــت فرهنگــی« اســت. بنابراین لازم 
بــه نظــر می‌رســد کــه ســازمان‌ها، نهادها و 
دســتگاه‌های فرهنگــی و اجتماعی جامعه 
بخوبی وظایف خود را برای هم‌افزایی میان 
دوره هــا و نقش‌هــای مختلــف اجزایشــان 
انجــام دهنــد و اگــر در ایــن زمینــه توفیــق 
حاصــل شــود بی‌شــک بخــش عمــده‌ای از 
اهــداف فرهنگــی نظام جمهوری اســامی 

محقق خواهد شد.
می‌تــوان گفــت که امــروز مــا در جامعه 
در حوزه »مدیریت فرهنگی« کاســتی‌هایی 
داریــم و بــرای رســیدن بــه تحــول فرهنگی 
نیازمنــد تحــول در مدیریــت فرهنگی‌مــان 
هســتیم. چــرا کــه اجــزای پیکــره فرهنگــی 
جامعــه مــا همچون دیــن، تمــدن، دانش، 
زبــان، ادبیــات، تاریــخ و... همگــی درخور و 
مطلوب‌انــد، ولــی چون مدیریــت فرهنگی 
طی دهه‌های گذشته به نحو مطلوب انجام 
نشد و از این اجزا بخوبی در مسیر پیشرفت 
و ارتقــای جامعه بهره‌برداری نشــد، تحول 
فرهنگــی هم کــه یک رونــد تدریجــی مؤثر 
و همگانــی و همه‌جانبــه اســت  کــه تاکنون 
درجــا  نتیجــه  در  اســت.  نیفتــاده  اتفــاق 
زده‌ایــم و در بعضــی از عرصه‌هــا شــرایط 
مطلوبی نداریــم هرچند در بعضی دیگر از 
عرصه‌های فرهنگی توانســته‌ایم این تحول 
را ایجاد کنیم و در آن حوزه به فرهنگ فاخر 
برســیم، اما باید این امر به دیگر حوزه‌های 

فرهنگی هم تسری پیدا کند.

ëëمدیریت تحول
اکنون در شــرایطی هســتیم کــه با وجود 
ســرمایه‌ها و داشــته‌های گرانســنگ دینــی، 
حتــی  و  اعتقــادی  و  تاریخــی  فرهنگــی، 
زیرساخت‌های وســیع تمدنی نتوانسته‌ایم 
وضعیت رشد و شکوفایی فرهنگی جامعه 
خودمــان را در دهــه اخیــر بخوبــی هدایت 
کنیم و به نتایج ملموس و چشــم‌اندازهای 
وقتــی  نایــل شــویم.  امیدبخــش  و  روشــن 

شرایط چنین باشد یعنی ما دچار آسیب‌ها 
و آفت‌هایــی شــده‌ایم کــه حرکــت جامعــه 
مــا را بــه ســمت اهــداف فرهنگــی کنــد یــا 
حتی متوقف کرده اســت. اگر می‌خواستیم 
بــه  باشــیم  شــکوفا  و  پیشــرو  جامعــه‌ای 
جامعه‌ای کنــد و متوقف در پیشــرفت‌های 
گذشــته تبدیــل شــده‌ایم. اگــر قــرار بــود که 
جامعه‌ای وارســته و فرهیخته و پیراســته از 
خطاهــا و گناهان باشــیم نتوانســتیم تا حد 
مطلوبی بــه این وضعیت برســیم. اگر قرار 
بود ارزش‌هــای حاکم بر روابــط بین فردی 
مبتنــی بــر صداقــت و راســتی و رضایت به 
حق خود باشد، این مهم دچار نقصان شده 
و مــا در این زمینــه نقص جــدی داریم. اگر 
قــرار بوده که روحیه ساده‌زیســتی و پرهیز از 
دنیاطلبــی و تجمل‌گرایی در جامعه حاکم 
شــود از هدف خود دور شــدیم. اگر قرار بود 
کــه ســبک زندگی ما بر اســاس حیات طیبه 
قرآنــی و روش زندگــی معصومــان شــکل 

گیــرد مــا به ایــن نوع حیــات طیبــه نزدیک 
نمونه‌هایــی  و  نشــانه‌ها  اینهــا  نشــده‌ایم. 
تعبیــر  بــه  یــا  اســت  فرهنگــی  توقــف  از 
خوشــبینانه‌تر، کندی حرکــت فرهنگی ما را 
به ســوی شکوفایی نشان می‌دهد. در چنین 
شرایطی نباید دســت روی دست بگذاریم. 
بایــد تحولی را رقم بزنیــم و تلاش و همت 
کنیــم تا در این وضعیت نمانیم و نه تنها از 
آن خارج شویم، بلکه به وضعیت مطلوبی 
برســیم. پــس مــا بایــد بــه تحــول از وضــع 
موجــود بــه وضعیت مطلوب بیندیشــیم و 
در ایــن زمینــه تــاش و برنامه‌ریــزی کنیم. 
همت‌ها را جمع کنیــم، امکانات را تجمیع 
کنیــم تا با تلاش پیگیــر و مدیریت خوب به 

نتیجه برسیم.
برای »مدیریــت تحول« مراحلی را باید 
طی کنیم؛ نخستین مرحله مدیریت تحول، 
شناســایی همه‌جانبــه وضع موجود اســت. 
داشــته‌ها،  از  مجموعــه‌ای  موجــود  وضــع 

ســرمایه‌ها و حقایقی اســت که با زبان آمار 
و اطلاعات و داده بیان می‌شــود و در نتیجه 
با توجه به معیارها و استانداردهای جهانی 
می‌تــوان از دل آنهــا نقاط ضعــف و قدرت 
جامعــه را تــا حــدودی و نــه به‌طــور قاطــع 
فهمید، چون معیارهای ما ممکن است در 
بعضی موارد با معیارهای جهانی متفاوت 
باشــد، اما بســیاری از معیارهای اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی را می‌توان با معیارهای 
جهانــی ســنجید. ضمنــاً شناســایی وضــع 
موجود باید به‌طور کامل و با نگاه عالمانه و 
دقیــق و به دور از مصلحت‌بینی‌ها و کتمان 

حقایق انجام شود.
مرحله دوم هدف‌گذاری دقیق اقدامات 
براســاس آرمان‌هــا و اهــداف غایی اســت؛ 
یعنی باید با زمانبنــدی و تعیین مأموریت 
هر نهــاد و بخــش، به‌گونــه‌ای هدف‌گذاری 
عملیاتــی کنیم که چه اقداماتی باید در چه 
ســطحی و توســط چه نهادها یا مؤسســاتی 
انجام شود و بعد در راستای این هدف غایی 
می‌توانیــم بــه مراحل بعــدی بیندیشــیم. 
مرحله سوم، ورود به عرصه تحول است که 

خود شامل گام‌های متعددی است.

ëë گام‌هایــی کــه بایــد بــرای تحــول فرهنگی
برداریم

گام نخســت »هویت‌ســازی« اســت؛  1 
یعنــی عناصــر و اجــزای جامعــه بــه 
گونــه‌ای بازمهندســی، بازیابــی و بازآفرینی 
مشــخصاً  مــا  جامعــه  هویــت  کــه  شــوند 
معلوم شــود کــه آیا جامعه؛ غربی، شــرقی 
یا اســامی اســت؟ آیا جامعــه‌ای مبتنی بر 
اندیشــه اســامی و تمدن ایرانی است؟ هر 
چه هســت هویت روشــنی پیدا کنــد، یعنی 
آبشــخورهای این فرهنگ باید روشن شود. 
تکلیــف مــا بــا منابــع و مصــادر فرهنگــی 
در  کــه  نباشــد  این‌طــور  باشــد.  مشــخص 
جامعــه عده‌ای بــه فرهنــگ دیرینــه ایران 
قدیــم توجه داشــته باشــند و عــده‌ای دیگر 
آن را پــس بزننــد. ارزش‌هــای ایرانــی مثل 
تــاش، عدالت و علــم اگر واقعاً ارزشــمند 
و  برویــم  ســمتش  بــه  بیشــتر  بایــد  اســت 
تلاش کنیم و آن ‌را به رســمیت بشناســیم. 
ارزش‌هــای دینی و اســامی و الگو گرفتن از 
اهــل بیــت)ع( و انســان‌های پــاک را ملاک‌ 
قــرار دهیــم تا هویت‌ســازی صــورت گیرد و 
هویــت ما از یک حالت معلق و نامنســجم 
درآید. قاعدتاً این کار با مطالعات و قوانین 
و ضوابط با مجموعه اقدامات نرم‌افزاری و 

برنامه‌ریزی، قابل تحقق است.

اســت؛ 2   »فرهنگ‌ســازی«  دوم  گام 
تــوان  تمــام  از  اســتفاده  بــا  یعنــی 
جهــت  در  جامعــه  در  موجــود  فرهنگــی 
ایجــاد خرده‌فرهنگ‌هــای مطلــوب و نفــی 
خرده‌فرهنگ‌هــای نامطلــوب تلاش کنیم. 
ابزارهــا،  تمــام  از  بایــد  فرهنگ‌ســازی  در 
شــامل  محتواهــا  و  وســایل  تکنیک‌هــا، 
تاریخــی  و  داشــته‌های علمــی و فرهنگــی 
پشــتوانه  از  بایــد  کنیــم.  اســتفاده  دینــی  و 
دانشــمندان  معنــوی  و  فرهنگــی  علمــی، 
یــک  اگــر  بگیریــم.  بهــره  نخبگانی‌مــان  و 
تمــدن دیریــن داریــم، مشــاغل و حــرف و 
تجــارت ذی‌قیمتــی در تاریــخ خــود داریم، 
تاریــخ  در  برجســته‌ای  حماســه‌های  اگــر 
گذشته خود داریم، باید از همه این عناصر 
بخصــوص ادبیــات و هنر اســتفاده کنیم. از 
دو عنصــر ادبیات غنــی اســامی ایرانی که 
داریــم بایــد بخوبی بهره بگیریــم. از عنصر 
هنــر به‌عنــوان ابــزار انتقــال مفهــوم باید با 
جدیت اســتفاده کنیم. پس فرهنگ‌ســازی 
مرحلــه بعدی اســت که با اســتفاده از همه 
امکانات و داشــته‌ها و ســرمایه‌های علمی، 
و  نخبگانــی  تاریخــی،  و  ،فرهنگــی  دینــی 
شــخصیت‌های تاریخــی و قله‌هــای ادب و 
فرهنــگ و علــم و دانــش باید انجام شــود؛ 
البتــه در کنــار ابزارهــای نویــن و روش‌های 
روزآمــد و تکنولوژی‌هــای نوشــونده‌ای کــه 
همــواره در حال پیشــرفت و تنوع هســتند و 
مــا باید نحــوه صحیح اســتفاده از آنها را در 
عرصه‌های فرهنگ‌ســازی بشناســیم البته 
با شــرط انســجام و همــکاری و هم‌افزایی و 

حرکت همه‌جانبه به سمت اهداف.

گام ســوم »جامعه‌سازی« است. با 3 
فرهنگ‌ســازی بــه جامعه مطلوب 
نزدیــک می‌شــویم بــه ایــن معنــا کــه اگــر 
خرده‌فرهنگ‌های مطلوب تشویق و تقویت 
خرده‌فرهنــگ  مثــال  به‌عنــوان  می‌شــوند 
مصــرف بهینــه یــا صرفه‌جویــی اقتصادی 
یــا خرده‌فرهنــگ راســتگویی و صداقــت و 
ترک نفــاق، خرده‌فرهنگ ارزشــمند بودن 
خدمت و فداکاری یا خرده‌فرهنگ تلاش و 
نْ لَیسَ لِلِْنْسَــانِ 

ِ
تکاپو و اعتقاد به اینکه »وَأ

مَــا سَــعَى«)نجم/39( هــر کســی بایــد  إِلَّ 
بــر اســاس تلاش خــود بــه منافــع و حقوق 
لازم برســد، یا خرده‌فرهنــگ قانونمندی و 
قانونگرایــی، فرهنــگ احتــرام بــه همنوع و 
تکریم کرامت انسان و پرهیز از خشونت؛ هر 
کدام از ایــن خرده‌فرهنگ‌ها که درمجموع 
فرهنــگ جامعه را تشــکیل می‌دهند مانند 
ســتاره‌هایی کــه ســپهر فرهنگــی جامعه را 
تشکیل می‌دهند، اگر بخوبی شکل بگیرند، 

تقویت شــدند و آنهایی کــه از بین رفته‌اند، 
احیــا شــدند؛ بــه مرحلــه »جامعه‌ســازی« 
رسیده‌ایم.  به قرینه آن، خرده‌فرهنگ‌های 
نامطلوب را بتوانیم از بین ببریم یا حداقل 
تضعیــف کنیم. در این صــورت، اگر نگاهی 
بــه اهــداف و غایــات فرهنــگ خود داشــته 
باشــیم می‌توان گفت فرهنگ‌سازی تحقق 
پیــدا کــرده یــا در حال انجــام اســت. اگر به 
این مرتبه رســیدیم جامعه قطعــاً در حال 
شــکوفایی اســت و قطعاً تولید ثروت و رفاه 
و آرامــش جامعــه در حد مطلــوب خواهد 
بــود. اگر به این مرحله رســیدیم می‌توانیم 
از »جامعه‌ســازی« بگوییــم. جامعه‌ســازی 
یعنی تبدیل مجموعه انســان‌ها، تشــکل‌ها 
و اصناف به یک جامعه منسجم، متشکل، 
هم‌هــدف و هم‌داســتان و بــه تعبیــر قرآن 

کریم: »امت«.

می‌کنــد 4  پیــدا  تحقــق  وقتــی  »امــت« 
دارای  جامعــه  مختلــف  اجــزای  کــه 
و  هم‌داســتانی  و  انســجام  هماهنگــی، 
هم‌دســتی و همبســتگی باشــند. هم‌دست 
و هم‌داســتان به ســوی اهداف خود حرکت 
کننــد و تنــش و اختــاف و تنــازع در آنها به 
حداقــل برســد. اگــر ایــن »جامعه‌ســازی« 
کــه ممکــن اســت فراینــدی بســیار طولانی 
باشــد انجام شــد و تمام ســاختارها و ارکان 
جامعه و این امت اســامی و ایرانی شــکل 
گرفت، می‌توانیم به »تمدن‌سازی« امیدوار 
باشــیم؛ یعنی اگر جامعه اسلامی با اتکا به 
داشــته‌های خــود و همــت و تــاش و ترک 
آفات و آســیب‌ها حرکت مطلوبی را انجام 
داد قطعاً می‌تواند به تمدن‌ســازی نزدیک 
شــود. البتــه تمدن‌ســازی علاوه بــر عناصر 
قبلی نیازمند پشــتوانه غنی و وســیع علمی 
و تلاش جمعی و هدف‌گذاری بســیار دقیق 
و متعالی است، یعنی بایستی تمام اجزای 
جامعــه به نحــو مطلــوب به وظایــف خود 

عمل کنند تا تمدن‌سازی محقق شود.
وقتی بررسی می‌کنیم که تمدن اسلامی 
قرن‌هــای چهــارم و پنجم هجــری در عالم 
اسلام چگونه اتفاق افتاد می‌بینیم از لحاظ 
علمــی این جامعــه ســرآمد بــود، از لحاظ 
فرهنگی بســیار کوشــا و فعــال و پرجوش و 
خــروش، متنــوع، درخشــان و زاینــده بــود، 
از لحــاظ صنعــت و ابزارهای زندگی بســیار 
پیشــرفته و دارای تجــارب ذیقیمــت بود، از 
لحاظ روابط سیاسی اجتماعی در اوج بود و 
توانسته بود که با تمام دنیای آن روز ارتباط 
خوب و منطقی داشــته باشد و از خوبی‌ها و 
کمــالات و توانمندی‌های دیگران اســتفاده 
کنــد و بــه کمــالات خــود بیفزایــد. خیلی از 
اســامی در قرن‌هــای  جنبه‌هــای جامعــه 
چهــارم و پنجــم ســرآمد بــود کــه توانســت 
تمدنــی جهانــی به نــام »تمدن اســامی« 
را رقــم بزنــد. اکنون هــم اگر »تمــدن نوین 
اســامی« هدف و غایــت ما اســت چنانکه 
رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه گام دوم 
انقلاب تأکید کردند و فرمودند که ما باید به 
ســمت تمدن نوین اســامی حرکت کنیم. 
در واقع با این پیش‌فرض‌ها و پیش‌شرط‌ها 
اســت کــه امــکان دارد مــا بــه تمــدن نوین 

اسلامی نزدیک شویم.

پــس گام نهایــی هــم روشــن شــد: 5 
نویــن  »تمــدن  ســوی  بــه  حرکــت 
اســامی«. اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید 
دارند که با همه اجزای پیکره امت اسلامی 
مختلــف،  اقــوام  مختلــف،  کشــورهای  در 
اروپــا و  مذاهــب مختلــف، حتــی جوانــان 
آســیا  در  جهــان  آزادی‌خواهــان  و  امریــکا 
و آفریقــا و اروپــا و امریــکای لاتیــن ارتبــاط 
منســجم و هدفمند برقرار کنیــم و آنان نیز 
مخاطب ما هســتند، به خاطر این است که 
لازمــه تمــدن نویــن اســامی ارتباط بســیار 
موفق، مؤثر و هم‌افزا با تمام آزادی‌خواهان 
جهان است. تجمیع همه نیروهای اسلامی 
و مســلمان و اســام‌خواه و کمــک گرفتن از 
تمام آزادی‌خواهان جهان می‌تواند مســیر 

ما را تسریع کند.
شــکل  اینگونــه  اســامی  نویــن  تمــدن 
می‌گیرد همان‌طور که در »تمدن اسلامی« 
عالــم اســام بــا تمــام جهــان آن روز، بــه 
لحــاظ علمــی و صنعتــی ارتبــاط داشــت و 
تبــادل اطلاعــات و تبــادل دانــش و تبــادل 
تجربــه و فنــاوری انجام می‌شــد. امروز هم 
در صنایع مختلــف در عرصه‌های مختلف 
بایــد  نظامــی  و  صنعتــی  حتــی  فرهنگــی 
تبادلات بســیار وســیع داشــته باشــیم تا به 
ایــن تمدن بزرگ و نوین اســامی برســیم. 
اکنــون حتــی در عرصه ادبیــات و آن چیزی 
که به‌عنوان پیشــانی فرهنگ دیده می‌شود 
یعنی ادبیات، داســتان، قصه، شعر، کتاب، 
مجله، روزنامه و رسانه باید تبادل فرهنگی 
داشــته باشــیم. هم‌اکنــون در ایــن زمینه‌ها 
تــا  و  داریــم  بســیار  محدودیت‌هــای  هــم 
رســیدن به وضعیت ایده‌آل بســیار فاصله 
داریــم. ارتباط ما به لحــاظ فرهنگی، ادبی، 
رسانه‌ای، شعر و گونه‌های مختلف ادبیات، 
فیلم، داســتان، ســینما و ســریال بــا جهان 
عــرب و جهــان اهل ســنت مطلوب اســت. 
بایــد در ایــن زمینه‌ها بیشــتر تــاش کنیم و 
عرصه‌های بســیاری را بگشــاییم تا بتوانیم 

»تمدن نوین اسلامی« را محقق کنیم.

ëë آنچه امــروز کمبودش در جامعه حس می‌شــود »تحول در مدیریت 
و  نهادهــا  ســازمان‌ها،  کــه  می‌رســد  نظــر  بــه  لازم  اســت.  فرهنگــی« 
دســتگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه بخوبی وظایــف خود را برای 
هم‌افزایی نقش‌های مختلف اجزایشــان انجام دهند و اگر در این زمینه 
توفیق حاصل شــود بی‌شــک بخش عمده‌ای از اهــداف فرهنگی نظام 

جمهوری اسلامی محقق خواهد شد.

ëë ،اجزای پیکره فرهنگی جامعه ما همچون دیــن، تمدن، دانش، زبان
ادبیــات، تاریخ و... همگــی درخــور و مطلوب‌اند، ولی چــون مدیریت 
فرهنگی طی دهه‌های گذشــته به نحو مطلوب انجام نشــد و از این اجزا 
بخوبی در مســیر پیشــرفت و ارتقای جامعــه بهره‌برداری نشــد، تحول 
فرهنگــی هم که یک روند تدریجــی مؤثر و همگانی و همه‌جانبه اســت 
تا‌کنــون اتفــاق نیفتاده اســت و به »فرهنــگ فاخر« در برخــی حوزه‌ها 

دست نیافته‌ایم.

ëë ،برای »مدیریت تحول« مراحلی را باید طی کنیم؛ نخســتین مرحله
شناسایی همه‌جانبه وضع موجود اســت. وضع موجود مجموعه‌ای از 
داشته‌ها، ســرمایه‌ها و حقایقی اســت که با زبان آمار و اطلاعات و داده 
بیــان می‌شــود و در نتیجه با توجه بــه معیارها و اســتانداردهای جهانی 

می‌توان از دل آنها نقاط ضعف و قدرت جامعه را فهمید.

ëë اینکه رهبــر معظم انقلاب تأکیــد دارند که با همه اجــزای پیکره امت
اســامی در کشــورهای مختلــف، اقــوام مختلــف، مذاهــب مختلف، 
حتی جوانــان اروپا و امریــکا و آزادی‌خواهان جهان در آســیا و آفریقا و 
اروپا و امریکای لاتین ارتباط منســجم و هدفمند برقــرار کنیم و آنان نیز 
مخاطب ما هســتند، به خاطر این اســت که لازمه تمدن نوین اسلامی 
ارتباط بســیار موفق، مؤثر و هم‌افزا با تمام آزادی‌خواهان جهان است. 
تجمیع همه نیروهای اسلامی و مسلمان و اسلام‌خواه و کمک گرفتن از 

تمام آزادی‌خواهان جهان می‌تواند مسیر ما را تسریع کند.
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